


                                      گدای فاطمه بودن
                                                                علی اکبر لطیفیان

وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست
احساس میکنیم که دو عالم گدای ماست

با گریه بهر فاطمه آدم عزیز است
این گریه خانه نیست که دولت سرای ماست

اینجا به ما حسین حسین وحی میشود
پیغمبریم و مجلس زهرا حرای ماست

سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست
زهرا برای سیر کمال ولای ماست

تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است
چادر نماز مادر ارباب های ماست

باران به خاطر نوه ی فضه میرسد
ما خادمیم و ابر کرم در دعای ماست

فرموده اند داخل آتش نمیشویم
فردا اگر شفاعت زهرا برای ماست

                                               شرط پیمبری
                                                             علی اکبر لطیفیان

زهرا همان کسی است که بیت محقرش
طعنه زده به عرش و تمامی گوهرش

او را خدا برای خودش آفریده است
تا اینکه هر سحر بنشیند برابرش

شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست
مردی پـیـمبر است که زهراست دخترش

مانند احترام خداوند واجب است
حفظ مقام فاطمه حتی به همسرش

یک نیمه اش نبوت و نیمش ولایت است
حالا علی صداش کنم یا پیمبرش

دست توسل همه ی انبیا بود
بر رشته های چادری صبح محشرش

 
ما بچه های فاطمه ممنون فضه ایم

از اینکه وا نشد پس در پای دخترش

        هلال لاله
                                 رضا جعفری

جایی برای کوثر و زمزم درست کن
اسماء برای فاطمه مرهم درست کن

تابوت کوچکی که بمیرم درون آن
با چند تخته چوب برایم درست کن

تا داغ این شقایق زخمی نهان شود
تابوتی از لطافت شبنم درست کن

مثل شروع زندگی مرتضی و من
بی زرق و برق و ساده و محکم درست کن

از جنس هیزمی که در خانه سوخت ،نه
از چند چوب و تخته محرم درست کن

طوری که هیچ خون نچکد از کناره اش
مثل هلال لاله کمی خم درست کن 

 



 از ابتداى خلقتم چشم انتظار آمدنت بودم. خدا مرا كه مي آفريد و زمين و 
خورشيد و ماه و بر و بحر را، اعلام كرد كه آفرينش شما، آفرينش همه چيز 

به طفيلى آفرينش پنج تن است كه محور آن پنج تن زهرا است.
ارَْضاً  وَلا  مَبْنيّه  سَماءً  خَلقَْتُ  ما  انَىّ  اعْلمَُوا  سَماواتى  سُكّانَ  وَ  مَلائكَِتى  يا 
مَدْحيّه وَلا قَمَراً مُنيراً وَلا شَمْساً مُضيئه وَلا فلكاً يدَُور وَلا بحَْراً يجَْرى وَلا فَلكَاً 

يسَْرى الِاّ فى مَحَبّة هوُلاءِ الخَْمْسه.
اگر به خاطر اينها نبود من دست به كار خلقت نمي شدم، آفرينش را رقم 

نمي زدم، بر اندام عدم لباس هستى نمي پوشاندم.
اگر به خاطر اين پنج تن نبود، آفرينش به تكوينش نمي ارزيد.

اين پنج تن عبارتند از فاطمه و پدر او، فاطمه و شوى او و فاطمه و پسران او.
نه تنها منِ آسمان، كه خورشيد و ماه نيز، كه ستارگان و افلاك نيز، كه برّ و 

بحر نيز چشم انتظار آمدنت بودند.
همه غرق اين سؤال و مات اين كنجكاوى بوديم كه اين فاطمه كيست كه 
اينقدر عزيز خداوند است و حتى حساب و كتاب خداوند بسته به شاهين 

محبت و رضايت اوست.
وقتى آدم از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، شما تنها 
وسيلة نجات او شديد و نامهاى شما، اسماء حسناى سوگند نامة او. و ما بيش 
از پيش قدر و منزلت شما را در پيش خداوند دريافتيم و به همان ميزان 

متحيرتر و مبهوت تر شديم در شكوه و عظمت وجود شما.
بر  نام شما  از  با استعانت  وقتى نوح در پس آن وانفساى طوفان و سيل، 
خشكى فرود آمد همه يكصدا گفتيم رازى است به سنگينى خلقت و رمزى 

به پيچيدگى آفرينش در اين نامهاى مبارك، اما چه راز و رمزى؟!
اين انتظار، قرن به قرن، سال به سال، ماه به ماه، روز به روز و لحظه  به لحظه 
گسترش يافت و در بستر آن، سؤالى غريب شروع به رشد و نمو كرد تا آنجا 
كه اين سؤال و انتظار پا به پاى هم، دست به كار سوزاندن جان و مچاله 

كردن دل شدند.

ديشب كه على تو را غسل مي داد وقتى اشك هاى جانسوز او را ديدم، وقتى 
صورت  و  كردن  پريشان  مو  وقتى  شنيدم،  را  حسين  و  حسن  ضجه هاى 
خراشيدن زينب و ام كلثوم را ديدم ديگر تاب نياوردم، نه من، كه كائنات 

بي تاب شد و چيزى نمانده بود كه من فرو بريزم و زمين از هم بپاشد و 
كائنات سقوط كند.

تنها يك چيز، آفرينش را بر جا نگاه داشت و آن تكية على بود بر عمود خيمة 
خلقت، ستون خانة تو.

على سرش را گذاشته بود بر ديوار خانة تو و زار زار مي گريست.
اين اگر چه اوج بي تابى على بود اما به آفرينش، آرامش بخشيد و كائنات را 

استقرار داد.
چه شبى بود ديشب! سنگينى بار مصيبت ديشب تا آخرين لحظة حيات، 
بر پشت من سنگينى مي كند. همچنانكه اين قهر بزرگوارانه تو كمر تاريخ 

را مي شكند.
از على خواستى ـ مظلومانه و متواضعانه ـ كه ترا شبانه دفن كند و مقبره ات 

را از چشم همگان مخفى بدارد.
مي خواستى به دشمنانت بگويى دود اين آتش ظلمى كه شما برافروخته ايد 
نه فقط به چشم شما كه به چشم تاريخ مي رود و انسانيت، تا روز حشر از 
مزار دُردانة خدا، محروم مي ماند. چه سند مظلوميت جاودانه اى! و چه انتقام 

كريمانه اى!
دل من به راستى خنك شد وقتى كه صبح، دشمنان تو با چهل قبر مشابه 

در بقيع مواجه شدند و نتوانستند بفهمند كه مدفن دختر پيامبر كجاست.
من شاهد بودم كه در زمان حياتت آمدند براى دغلكارى و نيرنگ بازى اما تو 
مجال ندادى و آنها باقى مكر و سياست را گذاشته بودند براى بعد از وفات و 

تو آن نقشه را هم نقش بر آب كردى.
اما هميشه خشك و تر با هم مي سوزند، مؤمنان و مريدان آيندة تو نيز اشك 
حسرت خواهند ريخت، گم كرده خواهند داشت و در فراق مزار تو خواهند 

گداخت.

چهل قبر مشابه! چهل قبر همسان! و انسانها بعضى واله و سرگشته، برخى 
متعجب و حيران، عده اى مغبون و شكست خورده، گروهى از خشم و غضب، 

كف به لب آورده و معدودى از خواب پريده و هشيار شده.
 

منبع : كشتى پهلو گرفته “سيد مهدى شجاعى”

                                        کشتی پهلو گرفته



در کلام مقام معظم رهبری

فاطمه ى زهرا، صديقه ى كبرى  “سلام اللَّه عليها”، بزرگترين بانوى تاريخ بشر، 
افتخار اسلام، افتخار اين دين و افتخار اين امت است. مقام فاطمه ى زهرا 
“سلام اللَّه عليها” از جمله ى آن مقاماتى است كه تصور آن براى انسانهاى 
معمولى، انسانهاى متعارف - امثال ماها - يا ممكن نيست، يا دشوار است؛ 
معصوم است ديگر. ائمه ى هدى  “عليهم السّلام” نام مبارك فاطمه ى زهرا را 
با عظمت و با تجليل ميبردند؛ از معارف صحيفه ى فاطمى نقل ميكردند؛ 
اينها چيزهاى بسيار عظيمى است. فاطمه ى زهرا “سلام اللَّه عليها” اين است.

بيانات در سالروز ولادت حضرت فاطمه ى زهرا )س )۱۳۸۹/۰۳/۱۳ 

ميدان، ميدان امتحان است. ميدان كارِ تصادفى نيست. ميدان امتياز دادنِ 
بيخودى نيست. خداى متعال بيخودى به كسى امتياز نمى دهد. اين جوهر، 
اين اراده قوى، اين عزم راسخ، اين گذشت و فداكارى در فاطمه زهرا )س( 
كار را به آن جا مى رساند كه او سنگ الماسى مى شود كه همه اين چرخها 
بر روى آن مى چرخد. دشوارترين چرخها را بايد بر روى سخت ترين پايه ها 
و قاعده ها بچرخانند. اين چرخ عظيم تاريخ اسلام و امتحانهاى دشوار، در 
همان دوران كوتاه، بر روى دوش فاطمه زهرا )سلام اللَّه عليها( بود. خدا او را 
انتخاب كرد و او توانست بشريّت را نجات دهد. فاطمه زهرا)سلام اللَّه عليها( 

فرشته نجات انسانها در طول تاريخ است. براى همين هم هست كه ائمّه 
)عليهم السّلام( اين قدر براى آن بزرگوار تكريم و حرمت قائلند و نسبت به او 

اظهار خشوع مى كنند. هيچ مقامى از اين بالاتر وجود دارد؟
ديدار مدّاحان آل اللَّه به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا )س( ، 
۱۳۷۷/۰۷/۱۹

اگر شخصيت فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها براى ذهنهاى ساده و چشمهاى 
زهرا  فاطمه  كه  مى كرديم  تصديق  هم  ما  مى شد،  آشكار  ما  نزديک بين 
سلام اللَّه عليها سرور همه زنان عالم است؛ بانويى كه در سنين كم و در عمر 
كوتاه، به مقامات معنوى و علمى و معرفتى و به مرتبه اى برسد كه برابر 
مرتبه انبيا و اولياست. در واقع فاطمه زهرا فجر درخشانى است كه از گريبان 
او، خورشيد امامت و ولايت و نبوّت درخشيده است؛ آسمان بلند و رفيعى 
است كه در آغوش آن، ستاره هاى فروزان ولايت قرار گرفته است. همه ائمّه 
عليهم السّلام براى مادر بزرگوار خود تكريم و تجليلى قائل بودند كه براى 

كمتر كسى اين همه احترام و تجليل را از آن بزرگواران مى شود ديد.
 بيانات مقام معظم رهبرى در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به 
مناسبت جشن ميلاد كوثر   ۱۳۷۶/۰۷/۳۰



             پیرامون تسبیحات حضرت زهرا

نجات از شقاوت 
تسبيحات حضرت زهرا”عليهاالسلام” از آثار و برکات بسيارى برخوردار است 
که از جمله ى آنها نجات يافتن از شقاوت و بدبختى است. هر انسانى به 
به جهان هستى و وجود پرآشوب خود دارد  بينش و نگرشى که  تناسب 
به دنبال خوشبختى است، و به عبارتى ديگر يکى از مهمترين مسائلى که 
همه ى انسانها را آگاه يا ناآگاه به خود مشغول داشته است به طورى که 
کارهاى زندگى و برنامه هايشان را در جهت وصول به آن پى ريزى مى کنند، 

مسئله ى رسيدن به سعادت و گريز از شقاوت است. 
امام صادق”عليه السلام” در اين رابطه مى فرمايد: اى ابا هارون! ما بچه هاى خود 
را همانطور که به نماز امر مى کنيم به تسبيحات حضرت فاطمه”عليهاالسلام” 
نيز امر مى کنيم. تو نيز بر آن مداومت کن، زيرا هرگز به شقاوت نيفتاده است 

بنده اي که بر آن مداومت نموده است. “1”
و نيز از اين حديث شريف استفاده مى شود که شايسته است والدين محترم، 
تعليم  فرزندانشان  به  نماز  مانند  را  “عليهاالسلام”  تسبيحات حضرت زهرا 

کنند، باشد که مشمول اين حديث گردند.
 1ـ فروع کافى، کتاب الصلاه، ص 343، ح 13. 

دورى شيطان و خشنودى خدا 
حضرت  تسبيحات  کس  هر  مى فرمايد:  باقر”عليه السلام”  امام 
از آن استغفار کند، مورد مغفرت  را بجا آورد و پس  فاطمه”عليهاالسلام” 
قرار مى گيرد، و آن تسبيح به زبان صد تا است، و در ميزان “اعمال” هزار 
“ثواب” دارد، و شيطان را دور کرده، و خداى رحمان را خشنود و راضى 

مى نمايد. “2”
2ـ وسائل الشيعه، ج 4، ص 1023، ح 3.

از امام صادق”عليه السلام” روايت است که وقتي انسان در جاى خواب خود 
مى خوابد، فرشته ي بزرگوارى و شيطان سرکشي به سوى او مى آيند، پس 

فرشته به او مى گويد: 
روز خود را به خير ختم کن و شب را با خير افتتاح کن، و شيطان مى گويد: 
روز خود را با گناه ختم کن و شب را با گناه افتتاح کن. اگر اطاعت فرشته 
کرد و تسبيحات حضرت زهرا”عليهاالسلام” را در وقت خواب خواند، فرشته 
آن شيطان را مى راند و از او دور مى کند، و او را تا هنگام بيدارى محافظت 

مى کند،3
3ـ شيطان دشمن ديرينه ى انسان، محمد نصيرى، ص 136. 

برائت از دوزخ و نفاق 
بنا بر روايت امام صادق”عليه السلام”، تسبيحات حضرت زهرا”عليهاالسلام” 

از جمله ى ذکر کثيرى است که خداوند در قرآن کريم ياد فرموده است: 
هر کس ذکر خداى عزوجل را بسيار کند خداوند او را دوست دارد، و هر 
کس ذکر خدا را بسيار کند براى او دو برائت”منشور آزادى” نوشته شود: 
يکى برائت از آتش جهنم، و ديگرى برائت از نفاق و دورويى. لذا تسبيحات 
صديقه ى طاهره اگر با شرائطش انجام پذيرد، موجب برائت از دوزخ و نفاق 

مى گردد. “4”؛
4ـ اصول کافى، ج 2، ص 499، ح 3. 



تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام 
 امام باقر عليه السلام مى فرمايند: 

السلام  از تسبيح فاطمه عليها  برتر  خداوند در حمد و ستايش به چيزى 
عبادت نشده است.« 

کافى، ج 3، ص 343.

نفرين الهى براى دشمنان فاطمه عليها السلام 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

مورد نفرين است، مورد نفرين است هر کس پس از من به فاطمه عليها 
السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نمايد و او را بکشد.« 

بحارالانوار، ج 73، ص 354.

زيارت فاطمه عليها السلام 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

هر کس فاطمه عليها السلام را زيارت کند، مانند اين است که مرا زيارت 
کرده است.« 

بحارالانوار، ج 43، ص 58.

نماز مخصوص فاطمه عليها السلام 
 امام صادق عليه السلام مى فرمايند: 

 هر کس چهار رکعت نماز بخواند ]هر دو رکعت به يک سلام[ و در هر رکعت 
]پس از سوره حمد[ پنجاه مرتبه سوره »قل هو الله احد« را بخواند، اين نماز، 

نماز فاطمه عليها السلام است.« 
بيت الاحزان، ص 19؛ بحارالانوار، ج 43، ص 32. 

بوى بهشت 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

فاطمه عليها السلام حوريه اى است به صورت انسان که من هر گاه مشتاق 
بوى بهشت مى شوم، دخترم فاطمه عليها السلام را مى بويم.« 

بحارالانوار، ج 39، ص 352؛ کتاب سليم بن قيس، ص 830.

فاطمه عليها السلام شهيده است 
 امام کاظم عليه السلام مى فرمايند: 

» فاطمه عليها السلام بانوى بسيار راست گويى است که او را به شهادت 
رسانده اند.« 

کافى، ج 1، ص 458.

شفاعت فاطمه عليها السلام 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

اى فاطمه عليها السلام مژده باد! که در پيشگاه خدا مقامى شايسته دارى که 
در آن مقام براى دوستان و شيعيانت شفاعت مى کنى.« 

بحارالانوار، ج 76، ص 359. 

آثار محبت به فاطمه عليها السلام 
پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

 هر کس فاطمه عليها السلام دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و 
هر کس با او دشمنى ورزد، در آتش ]دوزخ[ است.« 

. بحارالانوار، ج 43، ص 65. 

چرا نام فاطمه عليها السلام 
پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

ـ  ـ عزوجل  زيرا خداى  السلام گذاشتم؛  عليها  فاطمه  را  نام دخترم   من 
فاطمه عليها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه 

داشته است.« 
عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 46.

ياور خوب 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله از حضرت اميرالمؤمنين، على عليه السلام 

درباره حضرت فاطمه زهرا عليها السلام پرسيدند، حضرت پاسخ دادند: 
]فاطمه عليها السلام[ خوب ياورى در راه اطاعت و بندگى خداست.« 

بحارالنوار، ج 43، ص 117.

خشم و خشنودى فاطمه عليها السلام 
. پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

بى شک خداوند با خشم فاطمه عليها السلام به خشم مى آيد و با خشنودى 
او خشنود مى شود.«

. الامالى، شيخ مفيد، ص 94. 

دشمن فاطمه عليها السلام در دوزخ است 
 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى فرمايند: 

اى فاطمه! اگر تمام پيامبرانى که خدا برانگيخته و تمام فرشتگانى که مقرب 
درگاه خود گردانده است، براى هر کينه توزى که حق تو را غصب نموده 

است، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش ]دوزخ[ خارج نمى سازد.« 
14. بحارالانوار، ج 76، ص 354. 

اختر تابناک 
 امام صادق عليه السلام مى فرمايند: 

فاطمه عليها السلام اخترى تابناک در ميان زنان دنياست.« 
 کافى، ج 1، ص 195. 

سرور زنان 
 امام صادق عليه السلام مى فرمايند: 

فاطمه عليها السلام سرور زنان جهانيان از اولين تا آخرين است.« 
. معانى الاخبار، ص 107. 

چند حدیث پیرامون حضرت



پيامبر كه از مكه مي خواست بزند بيرون، جان خود را در بستر گذاشت و 
رفت. سفارشاتي هم به او كرد. علي قرار بود كه فاطمه دختر پيامبر، فاطمه 
بنت اسد، فاطمه دختر حمزه و فاطمه دختر زبيربن عبدالمطلب را با خود 
به مدينه ببرد. به  ضجنان  نرسيده، هفت هشت نفر جلوي علي را گرفتند.

يكي از مشركان را با شمشير  دو نيم كرد و يكي از آن ها كه به فاطمه 
صدمه زده بود فرار كرد. علي  او را سال هشتم هجرت پيدا كرد و كشت. 
پيامبر گفته بود: » حويرث  را هرجا پيدا كرديد بكشيد؛ حتي اگر زير پرده 

ي كعبه قايم شده باشد.«
اگر پيامبر زنده بود و دخترش را مي كشتند، با قاتلش چه مي كرد؟!

                                   سيره ي ائمه ي اثني عشر، ج ۱، ص۸۱-۷۹

داد و بيداد راه انداخته بود كه »من آتش دارم و از هيچ كس هم نمي ترسم. 
اگر بيرون نياييد خانه را با شما آتش مي زنم.« گفته بودند: »فاطمه هم در 
اين خانه است.« گفته بود: »او را هم آتش خواهم زد.« بعضي از كساني كه 
در خانه ي علي جمع بودند بيرون آمدند و بيعت كردند. فاطمه هم آمد 
پشت در. كاش نمي آمد پشت در، كاش خانه ها اصلًا در نداشت. البتّه نه. 

اين طوري كه بدتر مي شد. 
كاش درها را بدون ميخ مي ساختند. يا مثلا جنس ميخ جوري بود كه در 

آتش سرخ نمي شد.
خاكي است كه بر سرمان شده. كاري اش نمي شود كرد. البتّه چرا؛ گريه 

مي شود كرد.
                                                                      الامامه والسّياسه، ص۱۹

چادرش را به زحمت سر كرد و حجابش كه كامل شد دست حسن و حسين 
را گرفت و با زن هاي فاميل راه افتاد رفت مسجد. گريه امانش را بريده بود 
و آمدنش امان مردم را. انگار پيغمبر بود كه به غزوه آمده بود. طوري ناله 
بلند شد. بعد فرمود: »از  از تمام مسجد  انداخته بود كه گرد و خاك  راه 
را  برداريد. وگرنه والل معجرم  از شوهرم دست  برداريد.  پسرعمويم دست 

برداشته، پيراهن پدرم را بر سرم مي اندازم و ... نفرينتان مي كنم.«
علي سلمان را فرستاد كه نگذارد نفرين كند. علي را كه رها كردند، فاطمه 
هي شانه هاي علي را مي بوسيد و گريه مي كرد و مي گفت: »بميرم برايت. 
بلاگردانت شوم. من در راحتي و سختي هميشه با توام.« بعد شوهرش را 

برداشت و برد خانه.
                         فاطمه الزهرا من المهد الي اللحد، ۳۸4 ۳۸۱- 

همه كه رفتند و خوابيدند، علي بدن آن بانو را غسل داد و كفن كرد. تا مي 
خواست آخرين تكه ي كفن را هم بر  او بپيچد دلش به حال بچه ها سوخت 
و فرمود: »بياييد با مادرتان خداحافظي كنيد.« او حتي فضه را هم جزو بچه 
هاي فاطمه به حساب آورد. به او هم گفت كه بيايد و وداع كند. حسن و 
حسين كه به ناله افتادند بند كفن باز شد و دست هاي خانم از كفن بيرون 
آمد. حسن و حسين را محكم بغل كرد و به سينه چسبانيد. صدايي از آسمان 
رسيد  كه »يا اباالحسن! پسرانت را از روي سينه ي مادرشان بلند كن. گريه 

ي فرشته ها در آمده.« كفن را بست و شروع كرد به شعر تر خواندن:
فراقک اعظم الاشياء عندي...

       الدمعه الساكبه، ص ۱۳4

اقیانوس آلام




